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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

كنند  مطرح ميم عالم دمتكلمين راجع به قضية حدوث و قِاي كه مسئله

در آن جا آن چه كه هست استمرار فيض است و عدم انقطاع فيض و لازمة اينكه 

يي است  اينها چيزها،دانند اين را من گفتمميوجود مفيض را فيضنوعذاتي هر 

وان اينكه اين فيض حق مستمر به عنكلام وارد شده است ما در روايات در كه 

 اين است كه حضور حقين عبارتي نيست و اين كه لازمه نچ، نداريم ازلاًاست 

.نداريمين چيزي نهمچدليل بر ،هميشه مفيض باشد

راده ا افاضه از صفات ذاتي حق نيست آن چه كه مربوط به ذات است 

 همه افاضمترتب بر ارادهالبته ، اراده است كه صفت ذاتي است نه افاضه.است

نيم بگوييم اما توااخُري اين را ميىٍ فليس في برهىٍفي بره حالا آن افاضه ،هست

داشته باشد دليل فلسفي بر اين هم  باشد و استمرار حقذاتيِافاضه بايد اينكه

.مسئله نداريم

؟تندمظاهر كه فرموديد ازلي هس: تلميذ

 اين به وآن به خاطر همان متأثر از اراده است و اراده ازلي است : استاد

.فيض كاري ندارد

 مطلب يكي است؟كندميپس چرا فرق : تلميذ

دليل آوردنه ببينيد در اصل مطلب نه اين كه يك چيز ديگر را : استاد

..اگر قرار باشد مظاهر: تلميذ

 به يك آدم خوبي است و حالاتان شما فرض بكنيد كه همسايه: استاد

گيريد و اين همسايه شما را مي شب دل درد اصطلاح طبيبي است شما نصف

اش بوديم آمد يا چون آدم گوييد چون ما همسايهميآييد ميكند درميويزيت



6872مجلس/ اسفار

رفت دليل از اين طرف مي همسايه نبود جاي ديگر هم بود ،خوبي بود آمد اگر نه

.بياوريد

 ما كجا ،ين چيزين بايد دائم باشد ما نداريم يك همچ افاضه حقاينكه

 آن چه كه ؟ چيزي كه حتما بايد افاضه مستمر باشد؟روايتي؟ متني؟سنديداريم

 و دارد استمرار ازلي ،هست اين است كه اراده از صفات ذاتي است و با ذات

ب طبيعي و  ولي خچون مظاهر متأثر از اراده هستند پس آنها هم ازلي هستند

آيند پيگيري ميكنند و متفلسفين هم البته مي كه متكلمين مطرح  اين.بديهي است

،دم زماني عالمدم ذاتي راجع به قِدم زماني نه قِكردند اين قضيه را كه راجع به قِ

ين چيزي نيست اين حرفم ن يك همچ، كردند اين را بنده گفتماستدلالاز استمرار 

ما صحيح  استدلال مرحوم خواجه به نظر . اينها بر اين قضيهبود البته در تأييد

.آيدنمي

بسم االله الرحمن الرحيم

مرحوم آخوند مطالبي كه راجع به عدم تقدم ذاتي ماده در تحت صورت و 

يا بالعكس هستند به دنبال اين مطلب هر كدام از اين ها را نسبت به ديگري به 

 حمل ماده بر صورت به .عامگيرند عرض خاصي يا عرض ميعنوان عرض 

 صورت بر ماده خاص تلقي لحم و تحليل عقليعنوان عرض عام است در 

 خود ماده را فاني در صورت قائل كهي را كه به عنوان ذاتي همان مطلب.شودمي

آورند بنابراين ميهستند آن را به شكل ديگري كه جنبة عرضيت داشته باشد در

 نيستند كه آن جوهر مابه الاشتراك بين ماده و صورت داخل در تحت جوهري

گردد به آن اصل و تكون ماده و صورت كه در اين مي كلام ايشان بر.هر دو باشد

 موجب انتزاع امر ،تكون يك حقيقت بيشتر وجود ندارد و همان تكون خارجي
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گذارند و موجب امر ما به الامتياز ميشود كه اسمش را ماده ميمابه الاشتراك 

 اما آن چه كه هست يكي است و دو .گذارندميود كه اسمش را صورت شمي

ندارد يعني سلسلة عليت مقتضي نزول فيض آن حقيقت وجود است كه در مرتبة 

كند مي همه را و آن وقتي كه نزول پيدا استجماعبساطت و صرافت قابليت براي 

 يعني  نه ماده و صورت است، منظور از اين صورت وشودميداراي صورت 

شود و مرتبة منحاز از ميشود داراي مرتبة خاص ميداراي تعين و تشخصّ 

 به خود را دارد و اين اي صورت خاصشود منتهي در هر مرتبهميمراتب ديگر 

 در تعيين صورت خاصي هست اين كه . باز يك نوع تسامحي است،دارد هم

 اين يك چيزي است آيد كه پسميگوييم دارد يك وقتي در ذهن اين طور مي

شود اين هم يك ميشود كه صورت بر او عارض مياي كه مطرح مثل ماده

 باز در مرتبه ديگر ،و صورت است خود ا، نه،كندميچيزي است كه صورتي پيدا 

اي مثل دست كه اين الان يك  بله فرض بكنيد يك شي.خود او صورت است

خودش يك واقعيت حقيقت واقعي است كه داراي يك صورتي است يعني 

 بلكه يك واقعيت است كه در اين ،ايي كه مترتب بشودجدايي نيست از يك شي

كنيد صورت و در اين موقعيت هم صورت نه اينكه ميموقعيتي كه مشاهده 

 آن چه كه هست خودش صورت است و بعد همين صورت ،كندميصورتي پيدا 

شود يعني مي ديگري شود و بعد دوباره متبدل به صورتميصورت ديگري 

كه شما در ميمانند فرض بكنيد كه قلشود ميصورت ديگري در اين جا خلق 

كشيد دوباره همان  مربعي ميكشيد مربعي را مي را خطيگيريد و يك ميدست 

آوريد و آن را تبديل به يك مثلا فرض كنيد كه ميرا كه كشيديد آن مربع را 

 كه مربع تبديل به لوزي شد و لوزي شدن كنيد يعني الان اين نيستميلوزي 

عارض بر مربع شد نخير مربع مربع بود و الان لوزي لوزي است و بعد دوباره 
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توانيد اين را به دو مثلث فرض كنيد كه تقسيم كنيد دوباره مثلث شد لوزي مي

.  لوزي رفت و مثلث به جاي او آمد و هلم جرا،مثلث بر آن حمل نشد

ن صورت عبارت است از همان حقيقت شيء كه در خارج در همة اينها آ

شود و اين تعابيري كه ميشود بر يك امر ديگر بلكه زاييده مياست و او حمل ن

دارد حتي خود مرحوم آخوند دارند اين ها تعابير تسامحي است كه اين عارض 

خواهد كه اين بخواهد بر آن موضوع ميشود و اين عروض يك موضوعي مي

،د بلكه خود آن موضوع يك وجودي است صوري و آن وجود صوريحمل بشو

خوب آن حالا صحبت در اين است ...... شود يعني خود آن ميصورت ديگري 

يك حيثيت اصطلاح بحث شده تا الان بر اين اساس است كه ماچه را كه به

انقطاعيه را بين آن وجودي كه مفاض است و بين آن وجودي كه صورتي كه به 

شود و ميقبلي آسانتر صورت آن ادراك مادةدر اين ،گيرد قائل باشيمميخود 

عوام  همان طوري كه .شودميتر حمل ماده بر آن صورت يك قدري راحت

 اينها منقطع الفيض كنند كه اشيائي كه در خارج هستندميفرض كنيد كه تصور 

 ندارد خوب مبدأآن آيد كاري به مي و ديگر هر چه بر سر آنها مبدأهستند از اين 

اي را فرض بكنيم كه اين هم از اصل توانيم يك مادهميدر اين صورت ما 

خودش جدا شده و بعد در دست حوادث و تغيير و تبدلات و اين مسائلي كه در 

 صحيح و آيد وليكن خوب طبق آن نظرِميگذرد به اشكال مختلفي درميدور او 

داريم تصل  آن مبدأ نداريم يك امر واحد م عقلي ما شيء جدا و منحاز ازآن دقتِّ

 بقاءش به استمرار همان وجود ،ظهورش به ايجاد آن وجود بالصرافه است

بالصرافه است نه اينكه يك چيزي بيايد و جدا بشود و ما حالا در آن نظر كنيم ما 

 بار  رابه الا شتراكي از آن دربياوريم و ما به الا متيازي و ساير آن خصوصيات

 همچنين چيزي كه اصلا معنا ندارد همان چيزي كه در خارج هست همان كنيم
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 همان خواهد بود و در هر لحظه آن وجود ، بعد همچيزي است كه در آنِ

 و رظهِ بين المممدوداستمرار و بقاء خواهد داشت در همان لحظه اگر آن الحبل ال

المتوانيد بگوييد كه يمر منقطع بشود ديگر شما چيزي را اصلا نخواهيد ديد نظه

،رفت نيست

 چطور الان خيلي از اشيائي را كه شما تصور كنيد در اين فضا نيست 

كند اين ماهي در ميفرض كنيد كه يك ماهي الان در درياي شمال دارد حركت 

 بخواهيد تصور بكنيد فيضيه نيست خوب حالا شما هر چهسةاين مدرس در مدر

 به او وجود خارجي بدهيد اين ماهي دارد براي ار كنيد ووانيد او را احضتمين

اي تعلق رود يك مرتبه يك ارادهميوكند ميخودش در درياي شمال شنا 

شروع گيرد مياي كه در اين جا هست در قبال شما قرار گيرد همان شيمي

بالا و پايين پريدن بالاخره از مبدأش دور شده از آب كند دست و پاي زدن و مي

 هر كسي كو دور ماند از اصل خويش باز جويد روزگار وصل ،يگردور شده د

اينها  شما حالا ببينيد چه بر سر ما آمده كه اصلا به طور كلي از همة،خويش

زند ميكنيم غير از اين ماهي كه الان دارد دست و پا ميغافليم به همه چيز فكر 

از آنجايي كه گويد من از اصل خودم دور شدم ميكند اين ميو دارد حركت 

بينيد هست بعد دوباره آن ميكنيد ميبودم فاصله گرفتم خوب يكدفعه شما نگاه 

كني مي شما يكدفعه دوباره نگاه ،گرداند به همان جاي اولميشخص اين را بر

 چيزي در اين ديگر، هست نيست، تمام شد يعني هست نيست،بيني نيستمي

ماهي از آنجا رفت بيرون و ....... اين جا نيست كه بخواهد يك امر استمراري به 

همين جوري دو متر و سه متر و چهار متر و همين جوري از در فيضيه آمد و 

رود ميمردم بگويند اين گنجشك بود يا ماهي بود روي هوا همين جور دارد 

 چيزي  ديگريكدفعه اينجا تبديل شد به دريا همين تبديل شد يكدفعه به دريا شما
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حيثيت استمراريه تبدل پيدا كرد تا به حال حيثيت ؟ چون آن ابينيد چرمين

استمراريه به دريا تعلق داشت حالا حيثيت استمراريه به اين جا تعلق گرفته لذا 

كردم مي دريا شنا در،بيند اِ ماهي نيست چي شدمياگر كسي دريا را نگاه كند 

 آن حيثيت استمراريه و .بيند نيستميكند مياين هم كنار من بود يكدفعه نگاه 

شد شما اين ماهي را در كنار خود ببينيد متبدل شد به يك مياي كه باعث اتصاليه

السمك في گيرد به جايي ديگر يعني وجود ميقحيثيت اتصالية ديگر كه آن تعل

حيثيت اتصاليه بوده الان آن حيثيت  في جنبكم اين وجود السمك به واسطةالماء

 فيشود به وجود السمك لا في جنبكم بل في مدرس الفيضيهمياتصاليه متبدل 

 فراسخي بين اين مكان و بين آن مكان وجود دارد اين حيثيت اتصاليه تا كهقم 

شود و بيايد در ميشود ماهي بلند نميشود يكدفعه در يك جا حاصل ميعوض 

از كوه است ديگر را يكي يكي طي كند خوب  كوهها ي دوراين جا اين فضا

دانم جنگلها را بايد رد مي تا بخواهد بيايد به تهران برسد كوههاي ندرياي شمال

كند كوه البرز و دماوند را بايد رد كند بيايد به قم برسد از بالاي شهر تهران هم 

 شده سمك آخرالزمان است حمامه ماهي تبديل به بيايدپرواز كند همين طور 

سي و شش بگويي كنيم كه مي تو حاليبه قبول نداريد همچين دودوتا شانزده تا

.تا نه شانزده تا 

 بخواهد مسير را طي كند بايد حيثيت اتصاليه باشد بدون حيثيت :تلميذ

.تواندنمي

م يكيگويميم يمسيري كه طي نكرده حالا ما اين قضيه را دار: استاد

يك  منتهي من هرچه هستخورده بالاتر رفتم مسير هم طي كند باز اتصال است 

اين خواهم بگويم كه در حيثيت اتصاليه اصلا ميگويم من ميچيز ديگر دارم 

 في البحر دارد اين ماهي دارد تسبح  سمك چطور وقتي شما!مطالب معنا ندارد
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گوييد فرض بكنيد كه اين از يك جايي آمده و به اين جا ميسمك تسبح شما ن

اتصاليه است كه آن  في البحر به واسطة يك حقيقت وجود السمكالان اين 

بيند شما خيلي چيزها را ميبينيد چون چشم شما نميحقيقت اتصاليه را شما ن

بينيد نه يك امواجي هست كه اين امواج با سيم حركت ميبينيد شما برق را نمين

در اين جا آثارش بينيد آثارش همين كه نور است ميكند شما آثارش را ميپيدا 

بينيد ميآثارش را ايستد  برق نباشد پنكه مي استين آثارشحركت پنكه است ا

كنيد دستتان را ك جا حس ميچرا يكنيدميكنيد برق را حس نميگرما حس 

فهميد كه برق چيست ولي اين كار را مي توي آن دو تا سوراخ آن وقت بكنيد

كنيد اين نه اين كه مينكنيد اين برقي كه شما الان داريد در اين جا احساس ن

كند ميدهد كارش را ميكند اين نور را مي اين هست و دارد كارش را ،تنيس

كند ولي شما آن برق را ميكند و چه ميگرداند يخچالتان را روشن ميپنكه را 

همه چيز صاف شود ميشود تا قطع ميكنيد يكدفعه اين برق قطع مياحساس ن

. كند و هلم جرّاميايستد نور وجود ندارد يخچال كار نميايستد پنكه مي

اي كه سمك را در بحر نگه آن وجودي كه الان در اين حقيقت اتصاليه

خواهد در مدرس نگاه دارد ميدارد آن حقيقت اتصاليه سمك را يك مرتبه مي

كند فضايي را طي ميسمك در مدرس وجود پيدا خواهد كرد راهي را طي ن

آن كاري را كرد أناالبحر كند نه همان سمك في ميكند مكاني را عوض نمين

 در مسئلة آصف ايشان آمدند راه را طي ١ طرفكآتيك به قبل ان يرتد  اليك

خواست بردارد بياورد اين راه را طي كرده الان همه ميكه نكردند كه بيايد آن جنّ

دانم به هر چيزي كه مشكلات است فلان است از مي شدند رفتند نجنيّمردم 

40 قسمتي از آيه 27سوره النمل -1
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رويد جن بدبخت ميروند بابا سراغ جن براي چي ميهمه گرفته سراغ اجنّه

كنند ميخودش مثل تو بدبخت و بيچاره است ديگر همه جنگير شدند و خيال 

شود و چه ميكه اين دنيا دست اجنّه است و اجنّه از قضايا خبر دارد كه چه 

شود بيچاره بدبخت بلند شو برو به كارهاي ديگرت برس جن گرفتن و غير مي

كني كه با دنبال اينها رفتن ميكند تو خيال ميتن و اينها كاري از تو دوا نجن گرف

اش در دست دو تا جن قرار شود هان خدا ارادهميتقدير و مشيت خدا  عوض 

 همه بيراهه  نه آقا جان اينهاآنها تصميم بگيرند آن هم امضا كندداده كه هر كه 

ار بود كه ما به دنبال اجنه واين اگر قرلالت افتادن است رفتن است و در وادي ض

كشاندند ائمه ميمسائل برويم بزرگواران لواداران ما ائمه ما را به اين سمت و سو 

 آيه قرآن  آوردندما را به كجا كشاندند به چه وادي ما را حركت دادند و در كجا

خواهد مثل اجنّه باشي تو برو يك كاري كن مثل آصف باش ميگويد تو نمي

 به اين جا رسيد از راه جن و جنگيري نرسيد آصف آمد اطاعت خدا را آصف كه

كرد آصف آمد عبد مؤمن صالح شد خدا هم به او چيزي داد كه به هزار تا جن 

گويد كه امام ميكند ميايش را هم نداده است باز هم وقتي كه انسان فكر هم ذره

و امام صادق خواهي بشوي بيا مثل ما بشميفرمايد آصف چرا ميصادق 

 بيا مثل ما بشو تا اين كه بداني آن ١فرمايد بيا مثل ما بشو مؤمنٌ امتحن االله قلبهمي

از اسماء جماليه و مي و استعداد اسحيازتچه را كه آصف داشته است به واسطة 

 اسم اسم يعني قدرت بر او ،جلالية پروردگار بوده كه به واسطة آن رياضت

ه العين آن تحت بالقيس را حاضر كند و بالاتر از او توانست نفس او به يك طرف

 شمس را تصرّف كند و او را در مدار خود متوقفّ كند و ساير كرات را هم كرة
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تواني در يكي ميشمس در آنها هم تصرف كند چرا نايقاف كرة به واسطة 

خورد به همديگر آن را همانجا را نگاه دارد ميبقيه نتواند تق تصرف كني در  

نگه خواهد او را ميآن وقت اگرخورد همه ميمسيرشان ادامه بدهند بقيه هم به 

بينيد امام مي بايد بقيه را هم دستكاري كند منتهي حالا شما فقط شمس را بدارد

 نگاه كن به آن ،فرمايد كه باز به اين نگاه نكن خيال نكن در قرآن آمدهميصادق 

لكتاب به او داده شده و كلّ شيء احصيناه كسي كه به جاي علم من الكتاب علم ا

 كه منظور ولايت ما است كه امام مبين است آن امام مبين كيست آن ١مبينفي امامٍ

آن يك اسم توانست در كرات با  و ي است كه اگر آصف يك اسم را داشتكس

اين يكدانه دارد تمام شودميلفضل اصلا اتصرف كند ما هفتاد و دو تا داريم ياابا

 قمر را گذارد در قمررا مي و جايش آوردميريزد كره شمس را ميلم را به هم عا

خواهم بگويم ميخواهم بگويم ميدانيد چه ميبرد اين ور و آن ور بكند يعني مي

تمام كارهايي كه پيغمبر كرد و شق  القمر كرد همان كاري كه آصف بيشتر نكرد 

د كه آصف كرد و خورشيد را نگه همان كار بود كاري كه پيغمبر كرد كاري بو

اينها و داشت و به جاي خورشيد قمر را تنصيف كرد نصفش را آمد و شهادت 

اي كه كرد كار آصف بود آن فرض كنيد كه انطاق حصاد آصف بود داد معجزه

 را حيوانها را شترشجره آصف بود عرض كنم حضورتان كه اميرالمومنين كه آن 

باب خيبر بالقوه البشريه كار آصف قلعت آصف بود از كوه بيرون آورد كار كار 

بود همة كارهايي كه ما ديديم كردند كار آصف بود حالا ببين آن هفتاد و دوتاي 

 آن را ببين چه خبر است تمام آن چه را كه ائمه كردند !؟ كه نكردندستديگر چي

ي كه امام كاري كه امام رضا كرد آن كار كار آصف بود تازه بالاتر از آن نبود اين
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فرمايد آصف با اين كاري كه كرد خورشيد را نگه داشت و يعني هر ميصادق 

كاري در عالم مثال منظور اين است تصرف در مثال اين ارتباطي به آصف داشت 

آن هفتاد و دو برابر اين ببين

 پس اين جا است كه بايد سراغ آصف نرفت اينجا  است كه نبايد غير از 

اينجا است كه بايد آمد سراغ امام ١يقبل منه لن سلام دينا الاير  غبتغاسلام و من ي

گذشته اينجا بايد آمد اين صادق نه سراغ آصف نه سراغ سليمان نه سراغ انبياء

بخاطر اين است خوب بالاخره اين هم يك مسئله بعد اين مسئله حيثيت 

كند ايجاد اين يماي كه در اينجا هست آن حيثيت اتصاليه يك مرتبه ايجاد اتصاليه

بينيد چرا حيثيت اتصاليه عوض شد آن ميسمك را يك مرتبه شما در اين جا 

 استمرارش ،شود حدوثميحيثيت اتصاليه يك حيثيت اتصاليه پيدا كرد اين 

دبينيمياش حدوث است شما هر لحظه كه نگاه بكني  پس همه.شود بقاءمي

 اينجا است حالا دوباره حدوث است اين حدوث اول آن جا بود حالا حدوث

 عوضيولي خداشود به جاي درياي شمال يكدفعه اين ميحيثيت اتصاليه عوض 

اِ اين ماهي كه بايد توي آب شيرين باشد  در درياي جنوب اِاندازدميآن را

آنجا را گويد بابا من ميآيد آن وقت اين ماهي مي خليج فارس اندازد درمي

دانم اگر علي شتربان است ميگويد من مياهم خوميانداختي من آب شيرين 

گذارد به ميگذارد در آنجا هم در آن جا ميداند شتر را كجا بخواباند آن هم مي

دهد حيثيت اتصاليه در اينجا مقتضي حدوث و بقاء در مكان ميحياتش ادامه 

شود نه هيچي آن در بحر الخليج باش مينجا نه مسافتي طي رود در آميآخر 

،باش در آن جا يعني ؟يعني چي كن ،گويد در آن جا باش كنمياين يك مرتبه 
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...كه في بحرگويد باش در آنجا اين يك مرتبه آن جنبة استمراريمياين كه 

بينيد يكدفعه اين در اين ميجنبه در اين جا آن جنبة اتصاليه و استمرار آن 

ببينيم.شود ايجادميكند هر دوي اينها ميكند و بعد در اين جا ايجاد ميجا ايجاد 

 يا يك چيز ديگري ايشان ؟آيدمياين مطلبي كه گفتيم از كلام مرحوم آخوند بر

اي كه صحبتش بود آن بعد از بيان مرحوم  يك همچين مسئلهگويد البته اگرمي

.كنيمميد آن را اشارهآخون

جوهر بالذات از اين كه اينها در الولا يلزم من عدم كونها تحت مقوله 

تحت جوهر بالذات نيستند اين صور جسميه كه در اين جا ايشان فرموند 

تسع العرضيه پس بايد در تحت مقولات التسع المقولات ياندراجها تحت احد

ره يكي جوهر است نه تا عرض است عرضيه باشند آن مقولات عبارتند از عش

گوييد صور جسميه در تحت جوهري نيستند كه آن نوع بر اين ها ميشما كه 

 هستند تسعجنبة سعي و شمول داشته باشد پس بايد بگوييد در تحت مقولات 

تقوم نوعٍ جوهريٍ من العرض شود حتي يلزم ميخوب در اين جا اين از هشت 

شود ديگر عرض خودش ميعرض باشد خوب نكه نوع جوهر تقومش تقوم از 

 نيست فانّ الماهيات  اينگويند منظور ماميمقوم نوع جوهري باشد ايشان 

البسيطه ماهيات بسيطه خارجاً و عقلاً چه در خارج و چه در تعقل اين ماهيات 

 تحت شيء من الاجناس بلكه خودشان همان نوع ا في ذاتهى واقعبسيطه ليست

دشان صورت خودشان هستند داخل در تحت يك نوع خودشان هستند و خو

مقولات في العشر اين به اصطلاح براي ال ذلك في حصر قدحديگر نيستند ولاي

اين نيست كه همان طوري كه مرحوم شيخ در شفاء فرمودند كه اين مقوله ذات 

مقولات عشر است كه يكي جوهر و بقيه هم عرض است اين به آن جا ضرري 

المراد من انحصار الاشياء فيها ايني كه  حث ما ديگري است فانّرساند چون بمين
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 الاشياء حد نوعي فهو منحصرٌ في كلّ ما له منالان در اين جا انحصار دارد أنّ 

 هر چيزي كه داراي حد تعريف است اين منحصر در اينها ،ذاتهذا المقولات بال

سائط هم ما داريم است ولي هر چيزي كه لازم نيست كه داراي حد باشد ب

.تواند حد باشدميولايجب أن يكون لكلّ شيء حد براي هر چيزي ن

شيه را بعداًاي مرحوم علامه دارند كه اين حا البته در اين جا يك حاشيه

گوييم در حاشيه ايشان من يك نكته دارم لذا الان آن را ذكر نكردم چون مي

شود گفت اشكال ايشان وارد ميدر واقع كنند و ميعلامه به اين جا اشكال وارد 

.نيست

 دور ،و الاّ يلزم الدور او التسلسللايجب أن يكون لكل شيء حد  و

ب خود او آيد اگر قرار باشد بر اين كه اين مستند به او باشد خميوتسلسل لازم 

به دور هم داراي حدي است پس او هم بايد در تحت مقوله ديگري باشد اگر 

 بلكه .آيدميب تسلسل لازم رگردد و اگر آن تحت ديگري باشد خخود اين ب

شود و ميش تصور فرمايند ما خيلي از اشياء داريم كه خودش به حدميايشان 

نيازي به دخولش در تحت نوع نيست مثل وجود و كثيري از وجدانيات كه آن 

 اين ،كه اينهاميير آن مفاهيمثل امور كليه امكان و سا... ح چرا كه ما به اصطلا

هم مفاهيم هم غير از آن مفاهيم آن اموري كه انسان آن امور را به نفسه احساس 

 قهر آن مسائل وجداني و صفات نفساني كه اينها ، غضب، محبت،كند مثل الممي

 نفس حضورش براي انسان علم حضوري دارد ،داخل در تحت يك مقوله نيستند

د كه به عنوان نسان يا مثل فرض كنين بلكه وجود امانند خود حضور الانسا

 وجود كه در تحت مقوله اي از مقولات هم نيست و انسان اين ي خودِاهعسِ

كند الان در تحت چه مي خوب اين احساسي كه .كندميوجودش را احساس 

د و بعد وجود ي ندارد تا اينكه شما حدودش را ترسيم كن وجود كه حد؟واقع شده
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 بدهيد اگر بخواهد آن طور باشد خوب تسلسل لازم را در تحت آن حد قرار

گويند كه اين ماهيات بسيطه ميآيد بايد در آنها مسئله بحث بشود لذا ايشان مي

.اينها داراي حدود نيستند

هو ماده خوب اين و نفسش ذيمن البدن ال و ان قلت ان الانسان مركب 

شد بر اين ماده انضمام آيد بر اين صورت اين ماده باميكه صورت است آن نفس 

جوهريه النفس و تجردها هن علي برشود و قدميكند و بعد انسان مركب ميپيدا 

 پس معلوم است ، ببراهينبوار البدن آورده شده بعد برهان همه اينها و بقائها به

صورت با بدن دو تا است صورت با ماده دو تا است و اينها با هم تركيب شدند 

ستقف عليهاببراهين قطعي كما رود و صورت باقي است يمچون بدن از بين 

انشاءاالله تعالي البته در بحث ششم در آنجا اين مسئله آمده است و ما ذكرت في 

 جار في كه فرموديد صور جوهر ندارد فهو بعينه الصور من عدم جوهريتها اينأمر 

اين در نفس ناطقه است كه نفس ناطقه هم صورت استالنفسه الناطقه 

گوييد كه آن جوهر نيست و اگر جوهر نيست ميپس بنابراين چطور شما 

رود ولي صور نفس باقي مي بدن از بين ،رودمي ماده از بين ؟داردپس چرا بقاء

، بايد جوهر باشد،شود باقي باشدمياست پس اينكه باقي است روي هوا كه ن

تواند ميي نفسه دارد و اين جوهر است كه قوام دارد قوام بالذات دارد و وجود ف

.باشد

 ايضا و مبدأ لفصليه و مبدأ فصل است همين طوري كه ىا صورو لانّه

خواهد قلت ان للنفس الانسانيه اعتبارين دو ميشود صورت ميانسان انسان ن

اعتبار براي نفس انساني وجود دارد يكي اعتبار كونها صورتاً و نفساً يك اعتبار 

گيرد مياني صورت است و نفس است و تعلق به ماده اين است كه اين نفس انس

 كه في نفسها اين  دوم كونها ذاتاً في نفسها اين،و مدير و مدبر بدن است اين يك
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خودش في حد نفسه كاري هم به بدن ندارد قبل از .خودش يك حقيقتي است 

 به قول كلام شيخ حبطت اليك من المحل . بوده،اين كه تعلق به بدن بگيرد

رفعي و بعد از اين كه بدن از بين رفت آن صورت نفس ناطقه باقي است با از الا

 لباس ،شود به لباس ديگريميرود بلكه آن متبدل ميبين رفتن بدن او از بين ن

 تازه اين مسئله كه .گيردميديگري كه همان صورت مثاليه است آن را به خود 

را يك مقداري ما دقيقترش خواهند بفرمايند اين مسئله ميمرحوم آخوند هم 

گوييد ميخواهند بفرمايند كه شما صحبتتان در بدن است ميكنيم ايشان مي

،رود و نفس ناطقه باقي است درستميچطور اين كه گاهي اوقات بدن از بين 

گوييم ميب ما من الجواهر است خپس معلوم است نفس ناطقه خودش جوهرٌ

گوييد آيا بدن مثالي همان مياين مسئله را شما در مورد اين بدن مثالي چطور 

عرضي است از اعراضي كه بر اين يك نفس ناطقه است يا باز اين بدن مثالي 

 تا به حال در اين دنيا بدن مثالي بود الان در آن جا ؟نفس ناطقه عارض شده

شود آن ميكه شود ميهمين نفس ناطقه مدير و مدبر بدن مثالي است پس معلوم 

في لي هم او را جداي از نفس ناطقه فرض كرد و نفس ناطقه كونها ذاتاً بدن مثا

.رودمي تصور كرد باز از آن جا مطلب بالاتر نفسها

ب طبق نظر رفقا هست و عرض شد اين نفس ناطقه به و همينطور كه خ

 در آن مرتبه كه عين ثابت ،گويند عين ثابتميرسد كه به آن مرتبه مياي مرتبه

 و بسيط و بالصرافه در آن تعين اول جايي است كه آن وجود بحتاست همان 

 يعني وقتي كه .كندميتعينات جدا  او را از ساير ، آن تعين اول،كندميكه پيدا 

،همين نفس ناطقه كه استقلال ذاتي دارد و اينها وجود في نفسه و لنفسه دارند

بينيد كه مي شما ،ناطقه همين نفس . وجود في نفسه و لنفسه داردغيرهمنتهي به 

در آن مبدأ اعلي به صورت عين ثابت بدون اين كه به طور كلي حتي بدن مثالي 
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بازهم داشته باشد به طور كلي حتي صورت غير مثالي چون ما از مثال بالاتر 

 صورتي داريم كه آن صورت داخل در بدن مثالي نيست اين بدن ،صورت داريم

 بدن مادي گوش دارد چشم و بيني و دست و مثالي گوش دارد همان طوري كه

بينيد به شكل همان چه كه در دنيا ميدهان و مو دارد شما افرادي كه در خواب 

است كه در دنيا بينيد چشمشان از اين جا نرفته روي پيشاني نه هماني ميهستند 

اش هم الان همان است اين چشمشان اين جا بود الان هم اين جا است آن قيافه

يش آن شكل و  پيدا نشده همان بدن مثالي سر جادر آن جا در بدن مثالي تغيير

 و أدق أرق، مثالي هم ولي ما يك صوري داريم كه آن صور حتي از بدنِ،شمايل

 بدن مثالي ديگر به اين شكل نيست ،يقتاست و او حقيقتي است كه در آن حق

اي است كه از اين صورت در آن جا زن و مردي به اين كيفيت نيستند آن مرتبه

 و حقيقت فعليه وجود دارد و انفعاليهرود و در آن جا حقيقت ميانسان بالاتر 

است ولكن عاليه صورت تأنيث حقيقت فعليه صورت تذكير است و حقيقت انف

كنيد بلكه به شكل ديگري و مينه به اين صورتي كه مشاهده آن صورت تأنيث 

كنيد بلكه به شكل ديگري ميصورت مذكريت نه به اين شكلي كه شما مشاهده 

 از آن جا كه بالاتر برويد .كنيد حيثيت فاعليه و حيثيت انفعاليه راميو احساس 

زن وجود دارد و نه شود حتي ديگر در آن جا نه ميديگر تذكير و تأنيث برداشته 

اي است كه در اينجا مرحوم آخوند به اين مرد كه در آن جا همان حقيقت ربطيه

حقيقتي كه في نفسها است به اين مسئله اشاره دارد البته اين مطالب در اين جا 

نيست آن چه كه در اين جا هست حالا به اصطلاح چيز ديگري است كه ما 

خوانيم تا بعد به آن جا برسيممي

مرحوم آخوند فرمودند نفس و نفساًول كه كونها صورتاًالاعتبار لاو مناط ا

دانم چه عده خودشان مي واقعا چه ، واقعا اين مطالب عرشي را،دو صورت است
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 بسياري از اين روايات بسياري از اين شبهات ،كنند از اين مسائلميرا محروم 

.گردد فقط به اين مسئلهمي حلّش به همين مسئله بر،بسياري از اين ها

 لغيره اين كه شيء موجود براي  و مناط الاعتبار الاول كون الشيء موجوداً

ثاني كونه موجوداً في نفسه اين كه موجود الموجوداً لغيره باشد و مناط اعتبار 

موجود في نفسه باشد اعم من أن يكون موجودا لنفسه حالا اين موجود في نفسه 

 و لما كانت الصوره الحالّه از آن جا كه آن صورتي كه حلول لنفسه هست يا لغيره

عينه وجودها للماده اين بكند وجودها في نفسها همان وجود في نفسه مي

وجودش براي ماده است در عين اينكه وجود في نفسه دارد همين وجود وجود 

ا بدن وجود لغيره كه براي ماده است در مقام تدبير در مقام تعلقّ در مقام ارتباط ب

 لذا نفس ،شودميكند ديگر چون وجودش وجود مادي ميلغيره هم پيدا 

 اين در اين جا هر دو اعتبار يكي تحدانلاعتباران فيها ما ف. نفس ماديگويندمي

است يعني يك شخصي است كه دو لباس پوشيده يك لباسش وجود في نفسه و 

ن قدر قدرت دارد كه دو  است يعني ايفي نفسه و لغيرهلنفسه است يك لباسش 

 وزارتي ، نهادييك سازماني، بعضيها هستند كه مسئول .مسئوليت را اداره كند

دهد ميهستند هم مسئول وزارت است هم مسئول تجارت است هر دو را انجام 

خوب قدرت دارد قابليت دارد استعداد دارد و كياست دارد و سعة وجودي دارد 

 جايش تكان ازاحسن سر سوزني هيچ چيز تواند هم وزارت كند به نحو مي

ارتش مال  در تمام دنيا برود بگردد خوب وزتواند تجارت كندمينخورد و هم 

هم را  و نسلهاي بعد از خودش است هر دو عقابملت است تجارتش هم مال ا

.دهد و ظاهرا در همه جا هم مرسوم است و اشكال نداردميانجام 

ارة ما اين دو حيثيت دارد خدا به او دو  مفلس بيچ اين نفسِ، اين وجود

كنيد همه را ميرويد ده تا پست را قبول ميقدرت قرار داده فقط شما نيستي كه 
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هيد ما هم به اين نفس شما دو حيثيت به اكمل و احسن و اصلح انجام ميد

دهيم يك حيثيت ذاتي كه خودش في حد نفسه استقلال دارد و ذاتا في حد مي

اطي به شي ديگر ندارد روي پاي خودش ايستاده داراي خصوصيات نفسه  ارتب

 دوم همين ، مجرد است و داراي آثار خاصي است اين يكواست حقيقت بسيط 

كنيم ميآييم و در بند اين دنيا حبسش ميجنابي كه داراي خصوصيات است ما 

ح بدن گوييم شما فعلا روي اين ماده كه به اصطلاميآوريم و مياي را يك ماده

ت و  يك مدتي تدبير و ادارة او را به عهده بگير از دوران طفولي،است سوار شو

 اين هم براي ،رم و اينها بعد هم تشريفت را ببرآمدن بالا و شباب و جواني و ه

شود وجود ميوجود لغيره كه وجوده في نفسه عين وجوده لغيره كه وجودش 

ينيم و اين دو حيثيت را از همديگر بمي پس دو شكل حيثيت را در اين جا .مادي

كنيم به آن وجود في نفسه و لغيره مي موقع كه داريم نگاه  همان.كنيمميتفكيك 

آوريم مي به ياد ،كند اين راميكه همان وجودش وجود ماده است و دارد تدبير 

كند و به ميكه عن قريب خلاصه اين وجود از اين وجود لغيره دارد خداحافظي 

 را كه ما تصور شود آن چيزيمي انقطاع دارد پيدا ،للي بين او و بين اينواسطة ع

 آن وجود را تقسيم كرديم و گفتيم آن را ، است كه ما كرديمميكنيم آن تقسيمي

.نگه داشتيم اين تدبير او را از دست خواهد داد

گويند ابن سينا وقتي كه در همدان بود ايشان خوب طبيب بود بسيار مي

گويند قولنج و گيرد و ميخيلي حاذقي بود مرض قولنج ميشخص وارد 

 داخلي ايشان تخصصگويند به اصطلاح ميبيماريهاي داخلي و كه امروزه به او 

شود بنده خدا و زرد ميبه همين مرض مبتلا هم خيلي وارد بوده بعد خودش 

ت داخلي گويند كه خودميخورد فايده ندارد به او مي بعد هر چه دوا شود مي

دهد ديگر نفس تدبير خودش ميمخصوصا در اين از همه استادتر بودي جواب 
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 وقتي كه نفس ؟داردو فايده اي ندارد دارو كي فايده را از دست داده است لذا دار

آن تدبير را داشته باشد و بتواند اين دارو را هضم كند و به سلولها برساند و مفيد 

 هم به جاي يك استكان يك بشكهدهد شما ميباشد وقتي كه تدبير از دست 

بخوري در اين صورت از يك طرف وارد و از طرف ديگر خارج خواهد شد 

 نخواهد گذاشت ساليان يس هيچ تأثيري بر نفس نف

؟.........: تلميذ

.نه جديد نيست اينها در خودش هست: استاد

؟ تنهائيتأثيرات متمايز از آن اسماء: تلميذ

 اين به اصطلاح يك حقيقتي است در اين جا ،مينه ببينيد هر اس: استاد

بحثي است كه در كيفيت تدخلّ مجردات در يكديگر است كه چگونه يك 

 اين صورت از  انحيازتواند خودش صورت ديگري بشود و در عينميصورت 

ت و  هر دو را هم داشته با شد اين يك بحثي كه در مجردات اس،صورت ديگر

 ولي اين مسئله ،گردد به آن نكتهميكنم اين صحبت شما به آن قضيه برميخيال 

 هر كدام از اينها به اصطلاح داراي يك حقيقت ايجاديه ميهست كه اين اسا

 حقيقت ايجاديه در صورت و حقيقت .هستند آن حقيقت ايجاديه تفاوت دارد

كند و هر شخصي ميري را ايجاد يعني يك اث.. ايجاديه در معنا يا در آن وضعيت 

 افرادي كه داري تجرد ،به ميزان آن تجردي كه دارد از آن اسماء واجد است

 حتي خود ما هم كه الان در اين جا نشستيم و به طور كلي ،نيستند ندارند

شود به اسم بصير يكي ميريم يكي از آن تصرفات ديدن اين مربوطتصرفاتي دا

 و ادراك است به گردد يكي از آنها شعورميه سميع براز آنها شنيدن است ب

گردد و همين طور در ساير آن تصرفاتي كه در ميگردد و به عليم برميمدرك بر

گردد مياعضاء و جوارح هست هر كدام از اينها به يك اسم از اسماء خاص بر
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.خود ما هم در اين جا واجد آن اسم هستيم

اش در  از آن اسماء كليه به نحو جزئيه به طور كلي در تمام عالم وجود

 در عمر و ابوبكر هم هست اگر نباشد ، در شمر و يزيد هم هست،همة ما هست

زند ولي كفر هم فرض ميتوانند بزنند ايني كه دارد الان حرف ميخوب حرف ن

گردد هوالذي ميگويد خود همين به اسم ناطق برميكنيد كه شخص دارد 

من ذكري امات و احيي هو الذي خلق زوجيناضحك و ابكي هو الذ

،خوب اين هوالذي هوالذي اين هواالذي در همه جا هوالذي است در ماو انثي

 هوالذي است در امام صادق هم هواالذي است  برخيا همهوالذي است در آصف

دارد همان مييك هوالذي بيشتر نيست آن هوالذي در ما كه ما را به نطق بر

در امام صادق است و آن مطالب را از امام صادق به ظهور هوالذي است كه 

اش هوالذي است همهي در كار نيست  امام صادق،رساند نه اينكه امام صادقمي

دارد ميهوالذي آن هوالذي كه اضحك و يك فرد مشرك و كافر را به ضحك وا

اندازد آن ابكايي كه مي آن را به ضحك فضحك سليمانهمان هوالذي است كه 

آيد و در ميشود اثرش كه بكاء است همان ابكي ميراي يك فرد آن حاصل ب

.كندمييعقوب آن بكاء و حزن طويل را ايجاد 

 پس همة اينها ريشه و برگشتش به يكي است تمام تصرفاتي كه در عالم 

 حيثيت نقطة نظر دو حيثيت دارد يك حيثيت،اي از ذرات از يك وجود هر ذره

، در حيثيت انفعالي. حيثيت فاعلي فاعل است،ك حيثيتانفعالي خودش است ي

قبول لازم است بايد قبول بكند اگر فاعل تام باشد و قابليت براي آن منفعل نباشد 

 اگر .شوند چون قابليت نيستميشوند و خرّ موسي صعقا مياين جبال مندك 

از جنبة قابليت بود نبايد خرّ موسي صعقا بشود چون آن جنبة فاعلي قويتر بود 

برد و مياندازد و چه بسا از بين ميكند و او را ميقابلي و انفعالي لذا غلبه 
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شد حالاتي كه براي اميرالمومنين پيدا ميحالاتي كه براي بسياري از بزرگان پيدا 

 شايد در آن موقع حضرت به امامت نرسيده ،شد البته در ابتداي امر نه در انتهامي

 آن حالاتي امآن طوري كه بنده از بزرگان شنيدهبودند بودند كه همين طور هم 

گويد در نخلستان عبور ميانداختند به آن شخص ميكه در نماز پيدا ميشد و 

 آمدم به در ،آيد رفتم ديدم  افتاده مثل چوب خشكميكردم ديدم صدايي مي

بين الطلوعين بود و اينها و حضرت زهرا يا خانه در زدم و نزديك صبح بود 

 حضرت فرمودند . كه بيا كه علي از دنيا رفتگفتمسلام االله عليها آمدند دم در و 

دچار چي بود چي شد وقتي قضايا را شرح دادند گفت بابا اين كار هر شب او 

. است خوب اين در آن زمان خوب اميرالمومنين به امامت نرسيده بود حضرت

كند نقص مي بر دلالتاين هنوز  اين مقام نيست ،دانيممي يك مقام حالا ما اين را

وقتي اميرالمومنين به امامت رسيد از اين حالات نداشت آن سعة امامت و سعة 

گذارد كه آن حيثيت فاعلي غلبه كند بر ميبرد و نميولايت آن قابليت را بالا 

شد ديگر روي زمين ميجنبة انفعالي لذا اميرالمومنين بعد از امامت ديگر بيهوش ن

خواستند تيغ را مي ديگر اين مسائل چه بسا حتي اگر در زمان امامت .د افتامين

كند اين درد پيدا نكردن كه به پيغمبر گفتند اين نماز بخواند ميبكشند درد پيدا 

شد بين نفس و بين تدبير لذا مياين بخاطر اين است كه در آن جا انقطاع پيدا 

 و خوب براي خود من  بكنندكرخكه ميكرد عصب مثل آدمياعصاب حس ن

اتفاق افتاده بود حالا آدم بيهوش كه اصلا به طور كلي بيهوش است اصلا هيچي 

كنند سر موضعي آدم هر چي بخواهد فكر كند مي نه بعضيها كه سرّ ،فهمدمين

د خواهميكند چاقويي كه  كاري كه دارد الان مثلا پزشك ميفرض بكنيد كه اين

 عالم است بيهوش نيست ،فهمدمي قوي باشد اصلا ن، باشد تيزاگر خيلي سرّبزند

كند بخاطر اينكه عصب از كار افتاده خوب حالا اگر فرض ميوليكن احساس ن
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كردند در عين ميوقع اميرالمومنين را پايش را كرخكنيد كه در حين نماز در آن م

ه ما فهميد اين چيزي كمي ن،كشيدند بيرونميخواند خوب تير را مياينكه نماز 

كنيم ميدر خودمان عصب را از اين بالا كرخت توانيم اين را تجربه كنيمميالان 

و فرض كنيد كه از اين جا اگر دست است از اين بالا كرخت بشود تمام اينها 

افتد خوب همين جهت در آن ميافتد عصبش از كار ميهمه انگشتان از كار 

.موقع بود

رسد آن نفس او ميسد و به ولايت رمي ولكن وقتي كه امام به امامت 

كند آن ميشود كه با حال قبل از امامت تفاوت ميداراي يك ظرفيت وجودي 

كنند نه آن اولي بالاتر است چون مثلا فرض كنيد مي مردم خيال .حال بالاتر است

 آن پايين است مال حالات پايين است و اين مسائل را ، نه،كه چيزي نفهمد

 عرفا هم داشتند كه در آن زماني كه در حال سير بودند حالاتي بزرگان و اوليا و

 پيدا كردند ديگر آن را نداشتند اين طوري بقاء وبهجتداشتند و بعد كه جنبة 

.بالاتر رفته كه اين وضعيت براي او به اين كيفيت الان درآمده

 آن مقدار از برخياگردد براي حضرت آصف مي اين مسئله به آن قابليت بر

 بود من ١بليت بود يعني اگر قرار بود بيشتر به او داده بشود و خرّ موسي صعقاقا

 برابرش هم 72دكت الجبال دكا دكا براي امام صادق آن قابليت بود آن قابليتي كه 

را دق تحمل آن مسئله  باز امام صابشودفرض بكنيد كه اگر از اين قدرت داده 

هوالذي يادتان نرود به آن مسئله ي گردد هوالذميگرچه همه به يكي بردارد 

اش به  همه،گردد و تمام اين حركت سير و سلوك براي همين قابليت استميبر

خيال نكنيد كه حالا هر ، يك جا است،خاطر قابليت است والاّ اصل يكي است

143 قسمتي از آيه 7سوره الاعراف -1
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 از اين خبرها ،كندمي جنبة في نفسه لنفسه بنفسه و اين چيزها پيدا كس يك

! همه مرخصيم! غيره ديار ليس في الدار!نيست

.فرموديدفرمايشي كه سابقاً مي: تلميذ

.كرديمميعرض : استاد

السويه باشد تازه بعد از آن سلوك همه چيز براي شما عليوقتي كه : تلميذ

؟شودشروع مي

بله: استاد

فرمايش شما اينكه بعد از اينكه قابليت پيدا شود تازه سلوك شروع : تلميذ

لهيه؟شود يعني تجليات امي

.شودمي زياد  قابليتيعني: استاد

سويهنه براي ت: تلميذ

 همين در اينجا ،اي كه در مورد تحقق صورت نوعيه گفتمآن مسئله: استاد

 نفس القابليه مساوق . ايجاد قابليت خودش مساوي با ظهور اسماء است.هست

ساوقٌ مساوقٌ لمظهريه الاسماء الكليه و به هر اندازه قابليت باشد به همان مقدار م

 هي .شودميكم بشود هي تعلق به دنيا زياد بشود هي از او كم ،آيد ميهمين طور

قابليت زياد شود هي هر چه مياز اين طرف تجرد پيدا بشود از آن طرف زياد 

.خوردميهيچي در اين جا دست ن،يعني ظهورشد نفس خود قابليت 

 تغيير و تحولاتي در داشتند  كه مرحوم آقا ،راجع به وجه مشترك: : تلميذ

شود يا بايد كليات خمس در منطق داشته باشيم در فلسفه كليات خمس مطرح مي

ما هر كلي نداريم يعني هر انسان خودش يك كلي . يك نگاه ديگري باشد بگوئيم

 در واقع برداشتيم حيوان كه اشتراك راكلي را براي... است يا اين كه بگوييم كه 

ييم همين انسان يك نوع است و يك مصداق بيشتر ندارد مثل يا  اين كه بگو
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 منتهي يك ظهور و يك جزئي و يك مصداق خارجي ،ملائكه بگوييم كلي است

.دارد يعني هر نوعي

.حالا چه اشكال دارد اين را بگوييم: استاد

يك نوع است يك مصداق ... نوعدر واقع ما يك را ميهمين دو: تلميذ

.بيشتر ندارد

.يعني هر نوعي يك فرد دارد: استاد

.يك فرد دارد: تلميذ

 اعتبار ، اعتبار ماده،اين مطلبي را كه شما فرموديد با اين حساب: تلميذ

 اعتبار وهمي است به جهت نفس ادراك ما اين اعتبار هست،حقيقي نيست

.كنيمميميماده كه هست نه اين كه نيست اين دو تا حك: استاد

.ورت باشدصالت با صاگر ا: تلميذ

. ماده را از بين نبرديم، مادههست همصورت هم : استاد

!؟: تلميذ

اشتراك اشتراك بين او و بين ساير افراد را برداشتيم همين كاري : استاد

نكرديم ماده ماده است چوب چوب است سنگ هم سنگ است آن ماده با اين 

 ماده است نه  صورت همان نفسش همانآنگوييم مي منتهي ما ،ماده تفاوت دارد

رود صورت مي آن ماده باقي است اين صورت ،اينكه يك ماده مشتركي داريم

شودميرود صورت ديگري عارض ميشود دوباره آن صورت ميديگري عارض 

!؟: تلميذ

 ماده و صورت ، اين نيست ولي نه اينكه خود ماده نيست،احسنت: استاد

كند اينها مي فرق  او و بين ماءكند بينمي فرق حجريكي است و بين او و بين 

 استفاوتهمه ت
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اينكه فرموديد امير المومنين حالت غش كردن داشتند و دلالت بر : تلميذ

كند در آن موقع يعني فناء هم نبوده؟نقص مي

 فنا ،ه نيستكل و م است حالبه عنوان فناي ، اين مسئله فنا،نه: استاد

ا در آن ما،كند نه اين كه ناقصندميدلالت بر نقص،حال بوده و اين هستفناي

، بالاترزنيمهم به ما بدهند از جبرئيل هم ميمقام خودشان والّا سر سوزنشان را 

 بله آن جنبه ، استنقص دچار مرحلة ، آن بله، سعة ولايي امامتآنبابا بالنسبه به 

 بعد اين ،شود منتهي فنا فناي حالّ استميفنا بوده در غير فنا كه اين حالت پيدا ن

 وقتي كه ملكه ،گويند ملكهميشود و وقتي كه مستقر شد به او ميفنا فناي مستقرّ 

 دوباره ، آنشود كه در مرتبة بقاءِميشد در آن جا باز در مرتبة بعد بقاء پيدا 

. مراتب قبلحياضتشود به اضافة ميمسائل تعلق و اين مسائل حاصل 

مام ظهورش به چه نحوي است در  خصوصيت ا،اين در مرتبه مثال: تلميذ

 در آن هست آثار آن استخوب كيفيت جنسي اينها ماده اين عالم دنيا اين عالم 

.ماده مثاليهجا به صورت مثال و 

ببينيد در عالم مثال فقط همان جهت انفعالي وجود دارد و جنبة: استاد

.فاعلي

. توضيح بفرماييد اين جنبه انفعاليممكن استاين را : تلميذ

انفعالي البته اين مربوط به مثال است ولي در روز قيامت اين جنبة: استاد

شود يعني با خصوصياتي كه در روز قيامت هست اين ميحيثيت هم باز برداشته 

 يك مقداري صحبت ، يك روز ديگرخواهيد بگذاريدميشود ميمسئله برداشته 

.دارد

مد  كه پيامبر در غدير آبودكرده بود گفته  سوالي  تسننيكي از اهل: تلميذ

جمعيت بيشتري بود مردم را جمع كرد و علي را به ولايت منصوب كرد در مكه 
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گويا دارد كه كرد ن چرا در مكه اين كار را توانستند صحبت كنندو راحتتر مي

زدند خداوند هم در پيامبر هم خواستند چند بار صحبت بكند كه جلسه را به هم 

١ يعصمك من الناسفرمايد وااللهقرآن مي

البته پيغمبر در خيلي از موارد اين كار را كرد اولا در مكه اين كار را : استاد

كند و آن چه ميآيد  انكارش را مينكرد آن كسي كه بايد انكار بكند خوب 

پيغمبر در مكه اين را به اصطلاح پيغمبر انجام بدهد و يا اين كه در غير از آنها 

ه بايد بيايد انجام بدهد بايد به آن آقا گفت كه شما نياز انجام بدهد آن كسي ك

؟نيست به كتب شيعه مراجعه كنيد و ببينيد اين واقعه تاريخي انجام شده يا نه

شود ديگر او را مي قضية تاريخي كه واقع ،شما به كتب خودتان مراجعه كنيد

شده يا نشده  حالا چرا آن قضية تاريخي در آن برهه انجام ،شود كردميكتمان ن

يا اين قضية بت در اين است كه آ صح،آن ديگر ارتباطي به من و شما ندارد

كنيم اين مسئله است اگر مي ما صحبت در اين ، تمام شد؟تاريخي شد يا نشد

گوييد و بر تمام كتب خودتان كه داريد ميگوييم نشد كه شما داري كذب مي

تبتان را بايد جمع كنيد همه دروغ زنيد پس همه  كميگوييد همه مهر بطلان مي

پس ابوبكرش هم دروغ است چون او هم فرض كنيد ثقيفه غدير گفتند ديگر نه 

را همين كتب شما نوشتند فقط قضية غدير كه نيست قضية ابوبكر است قضيه 

نصب خلافت عمر است اينها همه دروغ است اگر قرار باشد قضيه با سي هزار 

 و ؟ راست خواهد بود،د آن وقت هزار نفر ثقيفهنفر جمعيت در خم دروغ باش

 طبعا او را ؟كنيد و مكتبي كه داريد راست خواهد بودمياين كاري كه شما داريد 

بايد كنار بگذاريد پس صحبت ما اين است كه قضية تاريخي آيا اين قضيه انجام 
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. تمام شد و رفت اين يك مسئله؟شده يا نشده

 دست خودش نبود كه بيايد در مكه انجام  مسئله دوم اين كه پيغمبر در

 پيغمبر مأمور خدا بود هر جا جبرائيل ، خم يا در مدينه يا خيبرغديربدهد يا در

بيايد همان جا بايد انجام بدهد اگر شما ايراد داري به خدا ايراد بگير كه چرا اين 

.رادر غدير آورده در مكه نياورده ايراد به پيغمبر وارد نيست

اي نص بر خلافت اميرالمؤمنين كرد ن كه پيغمبر در موارد عديده ثالثا اي

 يا علي انت خليفتي من بعدي ١ عشيرتك الاقربينوأنذر قضية درپذيريدميشما ن

 آورده و فلان يا در قضية خيبر يا ين هيكل همسنمحمد حو وصيي و وزيري و 

ابي بكر گفت كه در قضية  خندق يا فرض كنيد كه در ساير قضايايي كه به آنها 

شما با او مخالفت خواهيد كرد يا در همة مسائلي كه خوب واقعا اين همه داريم 

 از اين گذشته كاري ، علي باب العلم فلان اين مسائلي كه خوب بوده،علي وصيي

كه پيغمبر كرد در روز واقعه غدير آيا اين قضيه مهمتر است يا اين كه پيغمبر در 

 يعني پيغمبر بيايد بلند شود ؟ اين قضيه را اعلام كندمكه بيايد در مسجدالحرام

خارج بشود در آن گرماي عجيب دو روز مردم را نگه دارد واقعيتش اين است 

گردند طواف و آهاي مردم مياگر در مسجدالحرام انجام بدهد خوب همه دارند 

ين دو قضيهخواهم به شما بگويم كدام يك از اميخواهم يك چيزي ميبايستيد 

خواهيد يك مي و چقدر آدم معاند باشد شما كه ؟بيننا و بين االله مهمتر است

اي را اعلان بكند يك مسئله را بگوييد فرض كنيد كه همين دولت يك قضيه

گويد آي يك مي از قبل به مردم ،آيد بگويدميرا همان آن كه نميقضية خيلي مه

،ن بعد خواهيم رساند را مِدانم حالا خبرشمياي قرار است تصويب بشود نقضيه
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شوند كه چي مي بعد يكدفعه همه مردم آماده هفتههي زمينه را آماده كند تا يك 

خواهد انجام بشود ميمهميكند كه فلان مسئله ميخواهد بشود خوب اعلام مي

اي اتفاق   بيايد بگويد يك همچنين قضيه8نه اينكه همان موقع سر ساعت اخبار 

.رساندمير آن اهميت خودش را طبعا نافتاد اين آن قد

پيغمبر از مكه بيايد بيرون دو روز نگه دارد با اين وضع يك وقتي ما 

ندارد جايگاه ميكنيم خوب اين اصلا بحث علميگوييم نه قضيه را انكار مي

آيد دو ميندارد خوب اين مثل همه انكارها يك وقتي نه با اين كيفيت كه ميعل

زند همة مردم را نگه دارد مي آنهايي كه رفتند برگردند خيمه داردميروز نگاه 

 يك قضيه اي كه پيغمبر خدا با مردم اين كار ،شود يك واقعة تكميخوب اين 

 براي اين كه مردم علي را دوست داشته باشيد اگر پيغمبر اين ؟ براي چي؟را كرده

غمبر آمده اين عمل را نه اگر پيگويم ديواميكار را كرده باشد من به اين پيغمبر 

نجام داده دو روز را مردم را نگه داشته در آن گرما رفته ها برگردند نيامده ها ا

 خوب !شيدكه اي مردم علي را دوست داشته بابرسند بعد بلند شده نگاه كرده 

ميديك همچنين آ! كندمي اين مشاعرش كار ن! اين عاجز است!اين خلُ است

اين آدم آدم معاندي كند قطعاًميانكارين قضايا را آيد امييعني آن كسي كه 

 بخاطر ! لانكار رسالت رسول االلهخواهد بود يعني اين انكار واقعة غدير مساوقٌ

 هستند بياييد به خارجيب رسول االله الان اينهايي كه مستشرق هستند اين كه خ

ري كه اهل تسنن با اين تفسي؟گويند پيغمبرتان خلُ بودهمياين قضيه نگاه كنند ن

گويم خل بوده مي من دارم .گويند ديگرمي خوب ؟گويند خل بودهميكنند نمي

گويم اگر منظور پيغمبر از مي من شيعه اثني عشري .ديگر حالا چه برسد به آنها

 سالم است 54اين بوده با اين كاري كه كرده او پيغمبر به جاي خودش من كه 

گويند آقا خورشيد مي بيايد اين كار را بكند ه سال20ميبه جاي خودم اگر يك آد
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كله ات را چيز كرده قاطي كرده كه بيايي فرض بكني اين همه جمعيت را بيايد 

اي خوب همة اينها تمهيدات است تمهيدات نگه دارد در يك همچنين قضيه

.است براي اعلام يك همچنين حادثة منحصر به فرد تاريخ بايد انجام شود

كه  شخصي مثل آنخواهد انكار بكند خوب بله اگر پيغمبريم آن كسي كه 

 بله كسي كه ١ى من السماءا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارگفت ان كان هذ

 كسي .كند دستش باز است با او كه نبايد بحث كردميبخواهد انكار بكند انكار 

 را انجام بدهد خواهد انكار بكند هيچي كسي كه پيغمبر را بيايد اين قضيهميكه ن

 يا اين كه چيز ديگري ؟آيا منظور از اين منظور آيا فقط ابراز محبت و علاقه است

بينيم دورة انكار و توجيه هميشه هست ديگر مي نظايرش را ما هم داريم ؟است

.هميشه توجيه بوده

 اصلا در طول تاريخ هميشه توجيه بوده الان هم هست بعد از اين هم 

ر كسي دارد عيوب خودش را و نقائص به گردن بقيه بياندازد  ه،خواهد بود همه

و كار بقيه را بيايد براي توجيه كارهاي خودش بخواهد انكار بكند هميشه بوده 

 صدق در افراد مملكت بخواهد به قول امروزيها  اگر اين واژة واقعاً،درطول تاريخ

ارزش و اعتباري كه سابقيها نهادينه بشود يعني واقعا كار ما به جايي رسيده كه آن 

 خيلي عجيب شده اين چه .دهيمميدادند ما آن عقيده داريم به دروغ ميبه صدق 

 كلك ،شودميشود يك اصل يك اصل ميمصيبتي بر ما آمده است كه دروغ 

خورد بعد ميخواهد جنس بفروشد قسم مي مردم با همديگر ،شود يك اصلمي

ي بابا يعني واقعا اين قدر ما بدبختيم كه خدا گذارد اميگويد آقا تجارت نمي

قدرت ندارد عاجز از اين كه اگر ما راست بگوييم به ما رزق بدهد كه حتما 
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شود با دروغ و با دروغ و جايش اخبار ميشويم هر چه ميمجبور به دروغ 

كند نفاق ميآخرالزمان همين آخرالزمان است ديگر صدق جايش را عوض 

بنابر اساس تعلقها و همه بندد ميكند صفا رخت برميتظاهر آيد همة مردم مي

 ديگر هر چه بود !شود مگر بعد از اين چيز ديگري هم هستمي دنيا اعتبارات

 از اين چيزهايي كه مانده كه ، چيز ديگري هم مانده، ديگر تمام شد،خدايا ديديم

ش  امضاء زنيم زيرمي بعد هم خدا اسم خدا را صاف ،عقلمان به آن نرسيده

كنيم تمام اينها خدايي است و الهي است و مصلحت است و بايد باشد و غير مي

 خيلي پناه بر خدا چه و چهاز اينها همه ارتداد است و كفر است و مخالفت و 

بايد ببريم يعني واقعا خدا براي آدم نياورد يك همچنين وضعيتي را كه انسان 

 يعني هيچ راهي .د از خدا مايه بگذاردبراي رسيدن به نفس و نفسانياتش بخواه

وجود ندارد فقط بايد سراغ خدا برود افسار بياندازد گردن خدا  و طناب بياندازد 

خواهد اين خدا ببينيد اگر بخواهيد با من مخالفت كنيد ميو او را بكشد و هر جا 

با اين خدا مخالفت كنيد اگر بخواهي اين حرف را بزني با اين خدا مخالفت 

برد و اين افسار ميكشد با خودش همه جا مي هست آن افسار را كس هر !ديكر

اين دو روز دنيا !خواهد خدا را دنبال خودش بكشاندميگيرد و ميرا در دستش 

.ارزد به اين كه  انسان بيايد و خدا را به دنبالش بكشاندنمي


